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   این مسأله واقعیت دارد که 
در برهه‌ای، دولت هر چقدر دلار 

در بازار وارد می‌کرد به فروش 
می‌رسید؟

بهتـــر اســـت جمله‌تـــان را اصـــاح کنید. 
دولت هیچ وقـــت نه ارز می‌خـــرد و نه ارز 
می‌فروشـــد. اصل این قضیه که دولت در 
بازار ارز می‌فروخته اســـت از اساس کذب 
اســـت، بانـــک مرکـــزی عرضه‌کننـــده ارز 
اســـت. می‌توان گفـــت: »در یک مقطعی 
از اقتصـــاد ایران، اقتصاد به ســـمت دلاری 
شـــدن در حال حرکت بود که با اقدامات 
انجام شده که رئوس اصلی آن در مصوبه 
آبان ماه 1391 ســـتاد تدابیر معرفی شـــده 
و بـــا عملیاتی چون ایجـــاد مرکز مبادلات 
ارزی، اولویت‌بنـــدی کالاهـــا و... جلو این 
‌کار گرفتـــه شـــد. در واقـــع اقتصـــاد ایران 
بـــه مرحله‌ای رســـید کـــه بانـــک مرکزی 
احســـاس می‌کـــرد دیگـــر بـــا آن مبادلات 
و مداخـــات معمول در سیســـتم بانکی 

نمی‌توانـــد بـــازار را کنتـــرل کنـــد. ضمن 
اینکـــه آقای بهمنی و همکارانش بشـــدت 
احتیـــاط می‌کردنـــد کـــه به شـــیوه‌هایی 
کـــه در دهـــه 70 مطـــرح و مرســـوم بـــود 

نشوند. گرفتار 

   در آن مقطع کسی در دولت 
طرفدار افزایش نرخ ارز بود؟ 
یادم هست در آن روزها آقای 

شیخ‌الاسلامی وزیر کار، در گفت‌وگو 
با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: 

»افزایش قیمت دلار به نفع تولید و 
اشتغال است.«

باید دو مسأله را از یکدیگر تفکیک کنیم. 
یکـــی اینکه در شـــرایط ثبـــات اقتصادی، 
افرادی در دولت بوده باشـــند که طرفدار 
افزایش نرخ ارز باشـــند. من چنین کسی 
را ســـراغ نـــدارم. دلیل حرفم این اســـت 
کـــه اگر امروز آمار اقتصاد ایران را بررســـی 
کنیـــم، متوجه می‌شـــوید بعـــد از برنامه 

ســـوم توســـعه که دولت از اســـتقراض از 
بانک مرکزی برای جبران و تأمین کسری 
بودجه‌اش منع شـــد، از اواخـــر دهه 70، 
افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک 
مرکزی بیشـــترین عامل رشد پایه پولی و 
نقدینگی شده است. کما اینکه در دولت 
یازدهم این مشـــکل جدی‌تر شده است. 
علتش نیز این اســـت که چـــون دولت‌ها 
بـــه منابـــع ریالی ناشـــی از تبدیـــل درآمد 
نفتـــی در چهارچوب ســـازکارهای قوانین 
بودجه ســـنواتی برای تأمیـــن بودجه نیاز 
دارند و بخـــش اصلی درآمدهایشـــان نیز 
درآمدهای ارزی نفت بـــود، عرضه ارزهای 
نفتی بـــه گونه‌ای اســـت کـــه در بـــازار ارز 
جـــذب نمی‌شـــوند. لـــذا بخشـــی از این 
ارزهـــا را بانک مرکزی تملـــک می‌کند و به 
همین دلیل خالـــص دارایی‌های خارجی 
بانک مرکزی یا همـــان NFA افزایش پیدا 
کرده و پایه پولی بزرگ می‌شـــود. حال در 
چنین شـــرایطی، چنین سیاستی امکان 

شوند. سیاســـت ارزی زمان تحریم بانک 
مرکزی و انســـداد درآمدهـــای ارزی نفت 

نمی‌توانســـت مشـــابه قبل از آن باشد.

   عملکرد بانک مرکزی در بحران 
ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایـــن ســـؤال ماننـــد این اســـت که شـــما 
عملکرد نیروی نظامی را در شرایط جنگ 
و شرایط صلح با هم مقایسه کنید. حتی 
اگر شـــرایط آغاز دهـــه 1370 را با شـــرایط 
ســـال‌های 1390 و 1391 مقایســـه کنیـــد، 
شـــرایط بانـــک مرکـــزی در این ســـال‌ها، 
بـــا شـــرایط آن ســـال‌ها کامـــاً متفـــاوت 
بود. باید شـــرایط بانک مرکـــزی را درک و 
ســـپس ارزیابی کنیم. آیا از ابتدای تاریخ 
تشـــکیل بانک مرکزی تا قبل از سال 90، 
بانک مرکزی ایران تحریم شـــده بود؟ لذا 
با توجه به شـــرایط، باید در مورد عملکرد 
یـــک مجموعـــه اظهارنظـــر کـــرد. همین 
الان همـــکاران بانـــک مرکـــزی در دولت 
یازدهم که منتقد عملکـــرد بانک مرکزی 
در دولت‌هـــای نهـــم و دهـــم بودند، نرخ 
رشـــد نقدینگی ثبت شده‌شـــان، حتی از 
ســـال 91 هم بیشتر اســـت. آنها در توجیه 
این نرخ رشـــدهای وحشـــتناک و عجیب 
می‌گوینـــد: چـــون در پایـــان ســـال‌های 
94، 93 و 92 بـــرای بودجـــه بـــه پـــول نیاز 
داشـــتیم، مجبور شـــدیم، ارزهـــای نفتی 

نداشـــت کـــه بانک مرکـــزی بتوانـــد نرخ 
ارز را افزایـــش دهـــد، چون به بـــالا رفتن 
بیشتر پایه پولی منجر می‌شـــود.  اما بعد 
از اینکـــه تکانه‌هـــای ارزی پدید آمد، اینکه 
نرخ ارز باید به ســـمت بالا تعدیل شـــود، 
طرفدارانـــی داشـــت که من هـــم طرفدار 
ایـــن ایـــده بودم. البتـــه این حـــرف به آن 
معنا نیســـت کـــه ما تعمـــداً قیمـــت ارز را 
گران کنیم. تا ســـال 89، قیمـــت بازار آزاد 
و قیمت‌های رسمی یکسان بودند. بانک 
مرکزی هم کاملاً بر امور مســـلط بود. آن 
موقع بانک مرکزی اگر می‌خواســـت نرخ 
ارز را بـــالا ببـــرد به این معنی بـــود که باید 
ارز کمتـــری به بازار عرضه کنـــد، اما هرگز 
چنین اتفاقی نیفتـــاد. البته تصریح کنم 
که همـــواره تـــراز پرداخت‌هـــای خارجی 
هـــم مثبت بـــود، تـــراز تجـــاری غیرنفتی 
نیز همـــواره در حال بهبود بود و شـــکاف 
صـــادرات غیرنفتـــی بـــا واردات هر ســـال 
کمتر و کمتر می‌شد. در ســـال 90 و بویژه 
91 بانـــک مرکـــزی دیگر نمی‌توانســـت ارز 
بیشـــتری عرضه کند، پس خـــود به خود 
نرخ ارز بـــالا می‌رفت. ســـؤال این بود که 
آیا ما سیســـتم دونرخی و شـــکاف ارزی را 
ادامـــه دهیم یا نـــه؟ من از جملـــه افرادی 
بـــودم که معتقـــد بودم این شـــکاف ارزی 
نبایـــد ادامـــه پیـــدا کنـــد. سیاســـت‌های 
اقتصـــادی با تغییر شـــرایط بایـــد اصلاح 

همکاران بانک مرکزی در دولت یازدهم 
که منتقد عملکرد بانک مرکزی در 

دولت‌های نهم و دهم بودند، نرخ رشد 
نقدینگی ثبت شده‌شان، حتی از سال 91 

هم بیشتر است. آنها در توجیه این نرخ 
رشدهای وحشتناک و عجیب می‌گویند: 

چون در پایان سال‌های 94، 93 و 92 
برای بودجه به پول نیاز داشتیم، مجبور 
شدیم، ارزهای نفتی دولت را روی کاغذ 

بخریم و به دولت ریال بدهیم. سؤال 
این است که »مگر مقامات قبلی بانک 

مرکزی در چنین تنگناها و شرایطی 
قرار نگرفته بودند.«این را از این باب 
می‌گویم که عده‌ای تحلیل کردند که 

علت رشد قیمت یا نرخ ارز در دوره قبل 
رشد نقدینگی بود نه تحریم، خوب حال 
که رشد نقدینگی با تغییر دولت هر سال 

بیشتر هم شده است

 چاپ ریال با ارز خیالی 
در دولت روحانی

 مقامات بانک مرکزی در دولت اول روحانی اعلام کردند که به دلیل نیاز بودجه به ریال، 
بانک مجبور شد در سال‌های 92 تا 94، ارزهای نفتی را روی کاغذ بخرد و ریال چاپ کند

جلـــد نخســـت کتـــاب محرمانه‌هـــای اقتصـــاد ایـــران حـــاوی گفت‌و‌گـــو با 
سیدشـــمس‌الدین حســـینی، وزیر امور اقتصادی و دارایـــی دولت‌های نهم 
و دهم اســـت که به تحولات ســـال‌های فعالیت دولت محمـــود احمدی‌نژاد 
در بخـــش اقتصاد می‌پردازد. حســـینی مباحثـــی را پیرامون حضـــور خود در 
وزارت اقتصـــاد، روابـــط دولت و مجلس و شـــیوه اتخاذ برخی تصمیمات بیان کرده اســـت. در این شـــماره نیز در ادامه 
روزهای اخیر، مباحث بیشـــتر بـــه موضوعات ارزی ارتبـــاط دارد و اینکه جهش‌های نـــرخ ارز در آن مقطع زمانی چگونه 

گرفت. شکل 

کتاب

رقابت بانک‌ها برای 
دور زدن مصوبات

کتاب

گویـــا آقـــای بهمنـــی در آن زمـــان، موافقت ضمنـــی رئیس‌جمهور 
برای آزاد کردن نرخ ســـود ســـپرده‌ها را گرفته بـــود. تأکید می‌کنم 
نرخ ســـود ســـپرده‌ها و باید بین نرخ ســـود ســـپرده‌ها و نرخ سود 

تســـهیلات تمایز قائل شد.
اکثریت در شـــورای پـــول و اعتبـــار معتقـــد بودند، اگر نرخ ســـود 
ســـپرده‌ها اصلاح شـــود، می‌تـــوان نقدینگی و بـــه دنبـــال آن بازار 
ارز را کنتـــرل کـــرد. همچنیـــن می‌گفتند: چنانچه برای نرخ ســـود 
تســـهیلات و ارائه خدمات ســـقف تعیین کنیم، خود به خود برای 
ســـپرده‌ها هم ســـقف تعیین کرده‌ایم. چون نرخ ســـود سپرده‌ها 
نمی‌تواند از نرخ ســـود تســـهیلات فراتـــر برود، اما از فـــردای همان 
روز همه دیدند که بین بانک‌ها برای افزایش نرخ ســـود ســـپرده‌ها 
چـــه رقابتی صورت گرفـــت که آن ســـرش ناپیدا بـــود. چون بانک 
مرکـــزی به دلایـــل مختلـــف از جمله همیـــن عدم شـــفافیت‌ها، 
ابزار لازم برای نظارت بر سیســـتم بانکی کشـــور را نـــدارد. حالا اگر 

مقـــررات لازم را هم کنار بگذارد، کار ســـخت‌تر می‌شـــود.
طبق قانون پولی بانکی، مســـئول نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی 
اســـت لذا فرضی کـــه می‌کردند، چون نرخ ســـود تســـهیلات را در 
مصوبات قبلی شـــورا تعیین کرده‌اند پس می‌توانند نرخ ســـپرده‌ها 
را آزاد بگذارند، و غیرمســـتقیم نرخ ســـود سپرده‌ها را کنترل کنند، 
اشـــتباه بـــود. بانک‌هـــا ســـود ســـپرده‌ها را افزایش دادنـــد، خب 
مشخص است که لاجرم سود تســـهیلات را هم افزایش می‌دهند. 

این مشـــکل هنوز هم وجود دارد.


